
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي                                                                              
                             94پاييز و زمستان ـ  13 ـ شماره 7سال                                         

      116 تا 95 صفحات                                                                                                   
  

زمان انتقال مالكينت در بيع عين معي  
  

  يا/ عليرضا نوري امامزاده آهنگران / محمد رسول قهفرخيشهباز سجاد 
  

  چكيده
از جمله  ،زمان انتقال مالكيت در عقد بيع واقع شده نسبت به عين معين

ثيرگذار أفقهي ت بنا در اين بحث در بسياري از آراءفقهي است كه انتخاب ممباحث 
خيار وجود داشته باشد، مالكيت از چه زماني منتقل  ،باشد. اگر در عقود تمليكيمي
شود و به مشتري منتقل مي گردد؟ آيا به صرف اجراي صيغه عقد، ملكيت عين،مي

انقضاي زمان خيار  منوط به ،ول ملكيتيا اين كه حص ؛بايع نيز مالك ثمن خواهد شد
شود؟ در بين فقهاي مالكيت نيز حاصل مي و به همراه انقضاي خيار و لزوم عقد، بوده
لفين در اين پژوهش مده در اين خصوص مطرح شده است. مؤع يهسه نظر ،اماميه

 ،اثر تمليكي خود را گذارده و در مدت خيار ،برآنند كه عقد بيع به محض انعقاد
باشند. اين نظريه برگزيده مشهور فقهاي شيعه بوده و در فين مالك كالا يا ثمن ميطر

قانون مدني ايران نيز پذيرفته شده است. بررسي ادله مختلف اين نظريه به  364ماده 
ها با كند. در اين پژوهش دادهل شدن و تبيين مباني نظري قانون مدني كمك ميمدلّ

  اند.تحليلي مورد بررسي قرار گرفتهـ  ا روش توصيفياي استخراج و بروش كتابخانه
  انتقال مالكيت، خيار، عقد تمليكي، انقضاء خيار، عقد خياري :هواژكليد
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  مقدمه -1
يكي از مباحث مبنايي در عقد بيع، موضوع زمان انتقال مالكيت در عقد بيع 

-نتقل مياست. اگر در عقود تمليكي خيار وجود داشته باشد، تمليك از چه زماني م

به مشتري منتقل  لكيت عين،گردد؟ آيا به صرف رضاي طرفين و اجراي صيغه عقد، م
منوط به مضي زمان  ،يا اين كه حصول ملكيت ؛و بايع نيز مالك ثمن خواهد شد شده

؛ و آيا ؟شودمالكيت نيز حاصل مي خيار است و به همراه انقضاي خيار و لزوم عقد،
ثيري دارد يا دو در اين مقام تأ بايع و يا ذوالخيار بودن هر اختصاص خيار به مشتري يا به

  خير؟
آثار متعددي بر انتخاب مبنا در اين بحث مترتب خواهد شد. يكي از آثار مهمي 

است كه نمائات منفصله  شود آنكه در اين مبحث گرفته مي اي استكه متفرع بر نتيجه
در ملكيت چه كسي است؟ اگر متجدده در فاصله بين عقد و قبل از انقضاي خيار 

ملكيت مبيع به صرف عقد، به مشتري منتقل شود نمائات نيز به دليل قاعده تبعيت 
منوط به  ،وجود خواهد آمد؛ اما اگر انتقال ملكيته نمائات از عين، در ملكيت او ب
، در ملكيت بايع افعي كه در زمان خيار به وجود آيدانقضاي زمان خيار گردد، من

پس نمائات هم در ملكيت  است؛، زيرا هنوز ملكيت بايع بر عين زائل نشدهخواهد بود
  او خواهد بود.

هايي است كه در مدت خيار بر عين اثر ديگر آن، بحث ضمان تلف يا خسارت
مشتري؟  بايع يا ها مسؤول است؛ گردد. چه كسي در قبال اين خسارتعارض مي

افع و غرامات از عين در بعضي موارد با قاعده تبعيت من ،لهاگرچه در پاسخ به اين مسأ
نياز به بحث مستقل  تعارض پيدا كرده و» ن لا خيار لهالتلف في زمن الخيار مم«قاعده 

  ثر است.دارد لكن انتخاب مبنا نيز در مقام مؤ
با اين  )8/321المسائل/رياض(حث اخذ به شفعه در زمان خيار است ، بثمره ديگر

خود را از ملك مشاع به شخص ثالثي منتقل كند و در آن سهم  ،توضيح كه اگر شريك
ماه شرط خيار كنند در اين  براي مدت يك به نحوي جعل خيار شود مثلاً ،عقد
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 تا ه آيا ملك از ملكيت شريك خارج مي شودقبل از سپري شدن اين يك ما ،صورت
 لك است، وه شريك هنوز مالك اين ميا اين ك ، وشفيع بتواند اعمال شفعه كند اين كه

  ي براي شفيع قابل تصور نخواهد بود؟در اين صورت حقّ
مال در  .)(همان ثمره ديگري كه ذكر شده است موضوع تعلق زكات به مال است

مالكيت هر كدام از بايع يا مشتري كه باشد ممكن است مشمول حكم وجوب پرداخت 
 جواهر(شده است  ديگري نيز از سوي فقها براي اين مسأله ذكرزكات گردد. ثمرات 

  .)23/83الكلام/
محل نزاع و موضوع بحث مورد بررسي  كه ابتدابراي ورود به بحث لازم است 

انتقال عين مملوكه از شخصي به شخص ديگر با «دقيق قرار گيرد. بيع در لسان فقها به 
تعريف شده  )3/11(المكاسب/ »انشاء تمليك عين به مال«و  )2/76(المبسوط/ »تراضي طرفين

تعريف كرده است. اين » تمليك عين به عوض معلوم«را به  است. قانون مدني نيز آن
زمان انتقال سخن از  ،ناظر بر ماهيت عقد بيع هستند و در بيان ماهيت بيع ،تعاريف

گاه كه متبايعين قطع نظر از زمان انتقال مالكيت، آن ديگر، عبارت مالكيت نيست. به
اند و زمان اين نقل و انتقال مورد توجه و لحاظ دهصرف انتقال مالكيت را قصد كر

ايشان واقع نشده است، لحظه انتقال مالكيت را با چه معياري بايد شناسايي نمود؟ گاه دو 
كه شرط كنند؛ مانند اينيري ميگطرف در مورد انتقال مالكيت در عقد بيع تصميم

شرط يت پيش از عقد را انتقال مالككه ، و يا اينخير در انتقال مالكيت كردهتأ
امري اعتباري بوده و تابع اراده  ،نمايند. يكي از نويسندگان با اين استدلال كه انتقالمي

 .)1/160معين/(عقود  گونه شروط را صحيح دانسته استباشد، اينخلاق طرفين قرارداد مي

 ،ژوهشنظر از اين استدلال و اشكالات وارده بر اين نظر بايد گفت كه در اين پصرف
ال هستند كه در فرض عدم التفات متعاملين ندگان در پي يافتن پاسخ به اين سؤنويس

شود؟ در مواردي كه عقد نسبت به زمان انتقال مالكيت، مالكيت از چه زماني منتقل مي
ايشان ذوالخيار هستند، مالكيت از هنگام  ري بوده و يكي از طرفين يا هر دو نفرخيا

يا پس از انقضاي خيار و عدم امكان نقض عقد  ف وشودمي انعقاد عقد بيع منتقل
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شود؟ اين پژوهش ناظر بر لحظه انتقال مالكيت در عقد خياري واقع مالكيت منتقل مي
كلّ ،در مواردي كه مبيع .ن استشده بر مبيع عين معين يا كلّي در معيه است و ي در ذم

د عقد و لحظه انقضاي خيار، زمان در عقد نيز خيار وجود دارد، علاوه بر زمان انعقا
گردد كه ممكن است به عنوان زمان انتقال مالكيت از لحظه تسليم مبيع نيز مطرح مي

  تسليم مال سخن به ميان آيد.
بندي مرسوم عقود نيز به تقسيمكه در تبيين محل بحث در اين مقاله لازم است 

نفوذي كه اراده دو طرف در  اشاره نمود. قرارداد را به لحاظ شرايط انعقاد و ميزان
عمومي  (قواعداند كردهانعقاد عقد دارند به عقود رضايي، تشريفاتي و عيني تقسيم 

عقد بيعي كه نسبت به غير املاك ثبت شده باشد را  ،بنديدر اين تقسيم .)1/87قراردادها/
ف ه املاك داراي سابقه ثبتي، اختلااند و در مورد عقد بيع راجع بستهرضايي دان

قضايي و دكترين حقوقي وجود دارد  نظرهايي در رضايي يا تشريفاتي بودن بين رويه
 از انواع بيع صرفاً .)19/ 7هاي تجديدنظر استان تهران/رويه قضايي دادگاه ؛ 1/88عمومي قراردادها/(قواعد 

رحال ه ي شده است. لكن بهعقد عيني تلقّ ،قانون مدني 364بيع صرف مطابق ماده 
ن مقاله در مورد زمان انتقال مالكيت در تمام صور فوق نيز مجري خواهد موضوع اي

تشريفاتي يا رضايي و يا عيني باشند در فرض  ،كه عقودنظر از اينكه صرفبود؛ چه اين
تحقق بيع با تمام اركان آن، موضوع زمان انتقال مالكيت آن بايد مورد بررسي قرار 

سه ركني تلقي نمود و قبض را به عنوان ركن  عقد صرف را بايد ،گيرد. در اين ميان
ثر دانست. ق و ايجاد عقد مؤ(همسان با ايجاب و قبول) در تحق سوم ايجاد كننده عقد

و لكن حال بحث خواهد شد كه آيا در عقد صرفي كه مبيع به قبض در آمده است 
 چه زماني وجود دارد، لحظه انتقال مالكيتايشان خيار  براي احد طرفين و يا هر دو نفر

  است؟
  تبيين اقوال مختلف -2

في احكام  (المختار اندسه قول ذكر كرده فقهاي اماميه در مسأله مورد بحث،

م با ادله نقلي و عقلي متعددي هستند كه لازم ، توأهر كدام از اين نظرياتكه  )602الخيار/
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وقف بر است مورد بحث و بررسي قرار گيرند. برخي از فقها انتقال ملكيت مبيع را مت
و به قرينه مقابله مبيع و ثمن در بيع و تغاير  )248ع/(الجامع للشرائ دانندانقضاي زمان خيار مي
به  ،خيار ن دسته از فقها ثمن نيز با انقضايتوان گفت كه به نظر اياعتباري اين دو، مي

كافي جنيد اس همچنين برخي از فقها اين نظر را به ابن 1شود.مالكيت فروشنده منتقل مي
   .)23/78الكلام/ (جواهر اندمنسوب نموده

خياري  كه و معتقدند كيت را از زمان تحقق بيع دانستهانتقال مال ،برخي ديگر
هو «مانع از انتقال مالكيت نيست. اين نظريه در برخي كتب فقهي با عنوان  ،بودن بيع
و در  )71/ 19حدائق الناضره/ال؛ 215/ 3م/؛ مسالك الافها398/ 9؛ حاشيه الارشاد/46/ 2(غايه المرام/ »المشهور

آمده است. ايشان آثار ) 1/461(كشف الرموز/ »ظهر بين الاصحابالأ«، با عنوان برخي ديگر
؛ 6/162(المكاسب/ دانندعقد را سبب تام انتقال مي و لكيت را در زمان خيار بار كرده،ما

ن صحت به رهن گذاردن مبيع در ثاني در تبيي شيهد ،به عنوان مثال .)7/505اهه/مصباح الفق
 (شهيد داندزمان خيار، دليل صحت رهن را منتقل شدن مالكيت مبيع در زمان خيار مي

به صراحت از اين نظريه تبعيت نموده است.  364قانون مدني ايران نيز در ماده  .)4/70ثاني/
در فرض مفلس قانون مدني نيز با پذيرش اين مبنا، به حق استرداد مبيع  380و  363مواد 

  اند كه در واقع بيان خيار تفليس بوده است.شدن خريدار اشاره كرده
ن در كتاب المبسوط معتقد شيخ طوسي اظهارنظرهاي متعددي دارد. ايشا ،در اين ميان

ن است كه به صرف تحقق عقد بيع، مالكيت منتقل است كه صحيح ترين وجوه آ
عليرغم نقل اين قول، نظر تفصيلي ذيل  ،فلكن در كتاب الخلا )2/266(المبسوط/ گرددمي

هنگامي كه خيار مشترك و يا مختص بايع  ،كند. به موجب اين نظريهرا مطرح مي
شود؛ و اگر خيار خيار مشتري به سبب همان عقد سابق، مالك مبيع مي ا انقضايب باشد،

لكيت به شود اما اين مامخصوص مشتري باشد، با تحقق عقد بيع مالكيت بايع زائل مي
خيار مشتري به سبب  كه خيار منقضي شود و با انقضايينشود تا امشتري منتقل نمي

                                                           
  .)2/105يه المراد في شرح نكت الارشاد/غا(توسط شهيد اول نيز اشاره شده است به اين ملازمه   -1
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اين است كه در فرض  فوق اشكال نظريه .)3/22(الخلاف/ شودهمان عقد سابق مالك مي
خيار، از يك سو مالكيت بايع  ، در فاصله بين عقد تا انقضاياخير(خيار مختص مشتري)

مالكيت براي مشتري ايجاد نشده است. به عبارت  ،سوي ديگر و از ،از بين رفته است
به اين اشكال  در اين فاصله زماني مال بدون مالك تصور شده است. شايد بتوان ،ديگر
شود كه خيار كشف مي كه از نظر شيخ طوسي، هنگام انقضايپاسخ گفت  چنين

شتري اعمال خيار مالكيت مال در اين بازه متعلق به چه كسي بوده است. يعني اگر م
و اگر اعمال خيار  ،متعلق به بايع بوده ،مالكيت در اين دورهكه شود نمود كشف مي
خود مشتري بوده است. شهيد اول  شود كه مالكيت در اين دوره از آنِنكرد كشف مي

(غايه المراد في شرح نكت  »ان الموقوف هو ملك المستقر« فرمايد:در پاسخ به اشكال مي

كه اسقرار مالكيت، منوط به ويل كلام شيخ طوسي به اينشهيد با تأ ؛)105 /2الارشاد/
  خيار است سعي در توجيه كلام شيخ طوسي دارد. انقضاي

ه، فقهاي اهل سنت نيز در اين موضوع ضمن ارائه نظرات اول و سوم فقه شيع
و مراعي عنوان انتقال مالكيت به نح ،كهاز جمله اين نظرات ديگري نيز مطرح كرده اند.

-است كه اگر خيار اعمال نشود، مشخص مي مراد ايشان آن ؛)9/252(المجموع/ تلقي گردد

موجب انتقال مالكيت شده است؛ لكن اگر اعمال خيار  ،شود كه عقد از زمان انعقاد
گردد كه انتقال مالكيت اتفاق نيفتاده است. در استدلال اين نظريه گفته د، معلوم ميوش

ا بانقضاء ن يملك الّلايجوز أ ه لو ملك بالعقد لملك بالتصرف ونّلأ«است كه  شده
  .)9/252(المجموع/ »ه موقوف مراعينّقضاء الخيار لايوجب الملك، فثبت أان نّالخيار، لأ

اين نظر در فقه اماميه به صورت يك احتمال توسط محقق اردبيلي مطرح شده 
و  (مجمع الفائده ...»و كاشفاً و يحتمل كون الانقضاء سبباً« فرمايد:است. ايشان مي

و سپس بلافاصله نظريه انتقال مالكيت به صرف تحقق عقد را پذيرفته و  )8/416/البرهان
سبب انتقال  ،خيار كه اگر انقضايز اهميت آناين احتمال را تبيين نكرده است. نكته حائ

ار، كاشف خي ؛ و اگر انقضايع بيان شده استلكيت تلقي شود، نظريه جامع للشرائما
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المجموع در فقه گر مفاد نظريه بيان شده در كتاب گاه اين نظريه، بيانتلقي شود آن
  شافعي خواهد بود.
كه اگر خيار مشترك باشد است اين ري كه در فقه شافعي ارائه شده،نظر ديگ

مختص مشتري يا مختص بايع باشد،  اما اگر خيار صرفاً، نظر فوق وارد استاختلاف
يت ذوالخيار است. اين نظر توسط عبدالملك بن عبداالله جويني به برخي مال در مالك

  .)9/255(المجموع/ محققين منسوب شده است
  
  هبررسي مقتضاي ادلّ  -3

له و انتخاب مبنا بايد با استفاده از علم أبه منظور تبيين موضع فقه اماميه در اين مس
ه و ايات، عقل و اجماع رفتاصول فقه به بررسي منابع اصيل فقه يعني آيات قراني، رو

گيرند. در اين مقاله هر يك از ادله به صورت مستقل بررسي اين ادله مورد بررسي قرار 
 استنباطات مختلف از آن مورد ارزيابي قرار گرفته است.  ،شده و ذيل همان دليل

  نيه قرآادلّ -3-1
 راجعه نمود.ن به عنوان اولين منبع استنباط احكام مدر نخستين گام بايد به قرآ

تجاره عن «و  )275(بقره/ »االله البيع حلّأ«، به عموم و اطلاق آياتي نظير در اين خصوص
كه دهد ظهور اين آيات نشان مي .)6/164(المكاسب/ استناد شده است )29(نساء/ »تراض

و جواز تصرف، يكي از لوازم ملكيت است و  عقد، علت تامه براي جواز تصرف بوده
ظاهر «نويسد: محال مي باشد. يكي از فقها در اينباره مي لازم نيز عقلاً تفكيك ملزوم از

اي در دلالت عمومات صحت عقود و معاملات وجود ندارد و است كه هيچ شبهه آن
گري نيست. زيرا ظاهر آيه شريفه ملكيت از ابتداي عقد حاصل شده و متوقف بر امر دي

چه به واسطه بيع  آن كردن در تصرف، متبايعين اين است كه» م الربااالله البيع و حرّ حلّأ«
چه كه از طريق  باشند. معناي حليت بيع نيز با حليت آنميمجاز شود، ا منتقل ميبه آنه
در خصوص آيه  ،ايشان در ادامه» آيد، ملازمه دارد.وفوا بالعقود به دست ميبيع و أ
معتقدند كه در » عن تراض جارهبينكم بالباطل الاّ أن تكون ت و لا تأكلوا أموالكم«شريفه 
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 :ل آيه اين خواهد بودباشد؛ كه در اين صورت محصكنايه از تملك مي ،كلاين آيه، أ
اسباب  خداوند متعال،». كوا بالتجاره عن تراضكوا أموالكم بالباطل، و لكن تتملّتتملّلا«

را  آنمنحصر كرده و » تجاره عن تراض«تملك مشروع را به مقتضاي نفي و اثبات در 
دانسته است.  -كه مقابل آن تملك باطل قرار دارد -تنها سبب براي تملك مشروع 

لذا ملكيت از زمان عقد حاصل ، حصول ملكيت از حين عقد است؛ مقتضاي چنين امري
 -رسد كه اولاًبه نظر مي .)506/ 7اهه/(مصباح الفق و متوقف بر امر ديگري نيست هخواهد شد

عموم افرادي بيع بوده و عموم افراد بيع را مشروعيت بخشيده ناظر بر  ،عموميت آيات
 اين آيات صرفاً -و ثانياً ،عموميتي قابل تصور نباشد ،و از منظر انتقال مالكيت ،است

 بيانگر و ناظر بر بيان حليت و مشروعيت بيع و تجارت بر اساس تراضي هستند و اساساً
استناد به  ،ام بيع نيستند. به عبارت ديگردر مقام بيان زمان انتقال مالكيت و ساير احك

در  البته مستلزم اثبات مقدمات حكمت در اين خصوص است كه ،اطلاق اين دو آيه
تلازمي  ،حليت تصرف ،مقام بيان بودن آيات استنادي مورد ترديد است. از سوي ديگر

ي از تواند ناشي از اسباب متعددحليت تصرف ميكه ل مالكيت ندارد. چه اينبا حصو
كه آيات رسدلذا به نظر ميع باشد و منحصر به مالكيت نيست. جمله اذن مالك يا شار

  ني در اين خصوص دلالتي نداشته باشند.قرآ
  و ارزيابي آنها مقتضاي روايات -3-2

 ،هاي فقهي هستند. در اين زمينهترين كانون بحث در استدلالعمده ،روايات   
  م است مورد واكاوي قرار گيرند:لازروايات متعددي وجود دارد كه 

در قالب  )2/56فقه القران/ ؛483الحق/ (نهج »الخراج بالضمان«الف: روايت نبوي 
دارد كه  قرار گرفته است. اين روايت اقتضاي كاربردي توسط فقها مورد بحث اقاعده

د. كسي است كه خسارات را بر عهده دار منافع در ازاي ضمان باشد؛ يعني منافع از آنِ
شخص ديگري باشد.  ،ولي ضامن منافع ،شخصي باشد ،معنا ندارد كه مالك منافع

منفعت نيست در قبال خسارات هم طبيعي است كه شخصي كه مالك  ،بنابراين
ن التلف في زمن الخيار مم«اين قاعده به ضميمه قاعده مسروليتي نداشته باشد. بنابراين، 
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چه در زمان  دهد؛ زيرا چنانار را نتيجه ميدر زمان خي حصول ملكعدم  ،»لا خيار له
خيار مشتري، تلفي صورت گيرد بايع ضامن آن خواهد بود؛ پس بايع، مالك منافع نيز 

حديث  در نقد اين دليل بايد گفت كه .)7/518؛ مصباح الفقاهه/6/423(منهاج الفقاهه/ خواهد بود
 ـازاء منافع است كه تضمين عقدي به  ـفقط بر مقتضاي معاوضات  مذكور، شريف

فمنافعه  ءمن هو ضامن لشي كلّ«ور بر ي. اگر حديث مذككند نه چيز ديگردلالت مي
كرد، در اين صورت تمسك به اين روايت در استدلال به دلالت مي» ي الغاصبله حتّ

كه اين حديث تنها ناظر بر بود. در حاليعدم حصول ملك در زمان خيار صحيح مي
، از سوي ديگر ؛)2/173(منيه الطالب/ بطي به مدعاي فوق نداردضمان معاوضي است و ر

مقارنت وجود  ي بين منافع و ضمان وجود ندارد؛ بلكه بين منافع و ضمان صرفاًامقابله
توان در مقام بحث لذا نمي )5/306(حاشيه المكاسب/ ب از ملكيت هستندمسب ،و هر دو داشته

 كهاندگفته» الخراج بالضمان«ا استناد به قاعده ب ،به اين روايت استناد كرد. برخي ديگر
پس خراج (به  ، در ضمان مشتري است،مبيع در زمان خيار مشترك يا خيار مختص بايع

لازم بين ملك ت«اگر قاعده  ،معناي نمائات) مبيع هم در ملكيت او خواهد بود. حال
 شودمي به آن ضميمه گردد، حصول ملكيت به صرف عقد ثابت »منفعت و ملك عين

حديث نبوي ظهور در اين دارد  تبيين ديگر اين قاعده آن است كه .)23/80الكلام/ (جواهر
شود كه شخص مالك منفعت شود بدون اين كه مالكيتش كه معاوضه صحيح باعث مي

متوقف بر امر ديگري باشد و از مالكيت منفعت، ملكيت عين استكشاف  ،بر منفعت
متعلق به مشتري است؛  ،ه نمائات متجدده در زمان خيارشود. بنا بر همين مبناست كمي

زيرا ملكيت مبيع به او منتقل شده و در صورتي كه فسخ صورت گيرد بايع فقط 
  تواند در اصل مبيع به مشتري رجوع نمايد.مي

جل السلام عن الرأبا عبداالله عليه تسأل«دارد: ب: صحيحه ابن سنان بيان مي
، أو يحدث فيه م أو يومين فيموت العبد أو الدابهيشترط إلى يوأو العبد و  يشترى الدابه

صير أيام و ي على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثهحدث، 
 و إن كان بينهما شرط أيام معدوده ع أو لم يشترط؛ ثم قال:المبيع للمشترى، شرط له البائ
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اين معنا كه از حضرت  به )18/15الشيعه/ ئل(وسا »عك في يد المشترى فهو من مال البائفهل
خرد و به مدت يك يا دو روز براي خود كه حيوان يا عبدي را مي درباره شخصي

اي، يا در اثر حادثهو حيوان يا عبد مي ميرد  ،دهد اما در اين مدتشرط (خيار) قرار مي
رمودند: ول است؟ حضرت فسي مسؤكه چه ك شود، سؤال كردمبه وي نقصاني وارد مي

نظر از تا زماني كه سه روز از معامله بگذرد و مبيع در ملكيت مشتري وارد شود، صرف
وليت بر عهده بايع است. سپس در ادامه به نفع بايع شده باشد يا نه، مسؤ كه شرطاين

مبيع  ،فرمودند كه اگر بين بايع و مشتري براي مدتي شرط قرار داده شود و در اين مدت
هت بر باشد. اين روايت از دو جلاك شود ضمان آن بر عهده بايع ميدر يد مشتري ه

أيام و يصير المبيع  حتى ينقضى الشرط ثلاثه«جمله  -اول مدعاي اين گروه دلالت دارد:
كه ظهور در توقف مالكيت بر انقضاي خيار دارد و پس از انقضاي خيار، » للمشترى

كه ضمان را بر عهده بايع گذاشته و اين -دوم شود؛مي كالا به مالكيت مشتري وارد
 .)5/457(البيع/ غير از مالك قرار گيرد يقابل تصور نيست كه ضمان بر شخصي ديگر

ي مشكلي نداشته تاستدلال به اين روايت در صورتي صحيح خواهد بود كه از نظر دلال
د كه شاي كه اين حديث با چند احتمال مواجه است: اولين احتمال آندر حالي ،باشد

كه در  -مراد از ضمان، خسارت باشد و سائل مردد بوده است كه آيا از جيب بايع رفته 
كه يا آنو  -است شود كه مبيع در زمان خيار، در ملكيت بايع بودهاين حالت كشف مي
شود كه در زمان خيار، ملكيت به كه در اين صورت كشف مي ،از جيب مشتري رفته

اعم از خسارت و ضمان  ،كه مراد از ضمانآن -دوممشتري منتقل شده است. احتمال 
ه بايع غير مالك است بر ذم ،كه ضمان عهده است عهده بوده باشد و سئوال از اين بوده

بر عهده مشتري مالك قرار  ،خيار له ن لايا به دليل قاعده التلف في زمن الخيار ممو 
عهده باشد و سائل مردد  همان ضمان ،كه مراد از ضمانآن -گرفته است. احتمال سوم

مشتري  ،ه بايع است كه در اين صورتكه ضمان عهده در بيع خياري بر ذم است بوده
 ،ه مشتري است كه در اين صورتكه بر ذم يا آن و در زمان خيار مالك خواهد بود

ضمان  است كه مراد از ضمان، ؛ و چهارمين احتمال نيز آنبايع مالك خواهد بود
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 امام فرموده معاوضي بر عهده كيست؟ وكه ضمان  است سائل پرسيده معاوضي باشد و
موجب  ،گردد به اين كه تلفكلام بر مي ،در اين صورت است كه بر عهده بايع است؛

ه بايع خواهد بود. امام بانفساخ عقد خواهد شد و ضمان ثمن براي مشتري بر ذم
شكي نيست كه كه مايند فردر نهايت مي ،ور(ره) پس از بيان احتمالات مذكخميني

علي «فرمايند: السلام كه ميو اين قول امام عليه» علي من ضمان ذلك«ظاهر جمله 
، خيلي »خسارت«ا بر باشد و حمل ضمان در اينجعهود ميمنظور همان ضمان م ،»البايع

زيرا قابل تصور نيست كه ضمان عهده در مال خود شخص باشد؛ پس به  بعيد است؛
يكي از دو  ،ي خواهد بود تا ضمان صحيح باشد. بنابراينلك مشترناچار مال در م

5/458(البيع/ ح و برتر استاحتمال اخيرالذكر مرج(.  
با عنايت به وجود احتمالات متعدد در معناي روايت، معنا و مفهوم روايت 

 و امكان استناد به روايت مجمل نيز وجود ندارد.  ،مجمل گرديده

 سألت ابا« نقل كرده است: ن از امام صادق(ع)در حديثي كه عبدالرحم -ج
بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده و قد  السلام عن رجل اشترى أمهيهعبداالله عل

قطع الثمن؛ على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى 
براي خيار) كه كنيزي با شرط ( از حضرت درباره شخصي) 18/15الشيعه/ (وسائل »شرطه

ايام  كند اما كنيز درو ثمن معامله را نيز پرداخت مي يك يا دو روز از شخصي خريده
بر عهده چه كسي است؟ ضمان  ،ال شد كه در اين حالتميرد، سؤشرط، نزد مشتري مي

ر عهده امام ضمان را ب ،اند. در اين روايتجا ضمان را بر عهده بايع دانستهحضرت در اين
بايع را  ،گردد كه امامبايع قرار داده است و بنا به قاعده تلازم ضمان و ملكيت معلوم مي

إن : «فرمايدنيز كه مي (ع)اند. حديث مرسله ابن رباط از امام صادقمالك تلقي نموده
تهذيب  ؛18/15الشيعه/(وسائل  »يام فهو من مال البايعحدث بالحيوان حدث قبل ثلاثه أ

قابل تطبيق بر نظريه لزوم مضي خيار در انتقال مالكيت  ،با همين استدلال )7/67/الاحكام
، بر عهده هر نقصاني كه در مدت خيار حيوان بر حيوان وارد شود ،است. در اين حديث
في «اند. حديث نبوي و بايع را در زمان خيار مالك تلقي نموده بايع قرار داده شده،
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 ام فمات العبد في الشرط؛ قال يستحلف باالله ما رضيه، ثميأبشرط ثلاثه  رجل اشتري عبداً
رد بحث قرار مو ،نيز با همين نحوه استلال) 18/15الشيعه/ وسائل» (من الضمان ءهو بري

محمول بر وجود  ،اند تحليف وارده در اين حديثكه گفتهطور گرفته است. همان
مبني بر عدم رضايت به عقد، احتمال تهمت است، و پس از اتيان قسم از سوي مشتري 

ضمان از عهده وي برداشته شده است؛ همچنين در اين روايت مراد از رضايت، التزام به 
لتزام ورود ضمان بر عهده مشتري در فرض ا ،در اين حديث ؛)5/100(المكاسب/ عقد است

از لذا در مدت خيار، ضمان بر عهده بايع بوده و اين نشان بيني شده است؛ به عقد پيش
  عدم انتقال مالكيت در زمان خيار است. 

در برابر اين روايات، روايات ديگري قرار دارد كه بر انتقال مالكيت به محض 
  توان به روايات ذيل اشاره نمود:تحقق عقد دلالت دارد. از جمله اين روايات مي

ا فاذا البيعان بالخيار ما لم يفترق«اخبار وارده پيرامون خيار مجلس: مانند  -الف
فسخ و  بين» بيع«، در مختار بودن در اين روايت» بيع«كلمه  ؛)10/73(الكافي/ »افترقا لزم البيع

لذا  كند؛ن بعد از حصول مالكيت صدق ميبر متعاملي »بيع«عدم فسخ ظهور دارد. واژه 
ا شود. زيرا تبر متعاملين، حصول ملكيت در زمان خيار استنباط مي» بيع«از اطلاق واژه 

شود و تا هنگامي كه بيع محقق نشود به زماني كه ملكيت محقق نشود بيع محقق نمي
  .)7/507الفقاهه/ (مصباح شودگفته نمي» بيع«متعاملين 
اخبار وارده پيرامون جواز نگاه كردن به جاريه در زمان خيار به كيفيتي كه  -ب

السلام عن باعبداالله عليهت أت. روايت از علي بن ربائب: قال سألقبل از خريد، جايز نيس
الخيار لمن اشتري الي أن قال قلت له أ رأيت إن «ار؟ فقال رجل اشتري جاريه لمن الخي

و نظر منها الي ما يحرم علي غيره فقد ل أو لامس أو لامس؟ فقال اذا قبقبلها المشتري أ
كيت در زمان خيار با اين توضيح كه اگر مل ؛)18/14الشيعه/ (وسائل »انقضي الشرط و لزمته

مثل هم بوده و نگاه  ،زمان خيار و قبل از زمان خيار (انعقاد بيع) شد، قطعاًحاصل نمي
كه در اين اخبار، حكم به جواز نگاه و كردن در هر دو زمان جايز نبود. پس از اين
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توان فهميد كه ملكيت جاريه در زمان خيار به اند ميتقبيل جاريه در زمان خيار كرده
  .)7/509الفقاهه/ (مصباح ري منتقل شده استمشت

» ثمن بيع الخيار بشرط رد«خياري: روايت اسحاق بن عمار بر جواز  ادله بيع -ج
السلام و عبداالله عليه باثني من سمع أقال حد«اين قرار است:  دلالت دارد؛ متن روايت از

ال، أبيعك خيه فقالي أ لم احتاج الي بيع داره فجاءرجل مس«نا عنده فقال سأله رجل و أ
ن علي، فقال لا باس بهذا إ ترد نلي ان انا جئتك بثمنها الي سنه أ ن تشترطداري علي أ

ها كانت فيها غله كثيره فاخذ الغله، لمن تكون قلت: فانّ ها عليه،جاء بثمنها الي سنه رد
در اين  )10/77(الكافي/»الغله؟ فقال للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟

كه  است نمائات و خسارات در زمان خيار را بر عهده مشتري دانسته ، امام(ع)روايت
كند بر اين كه نمائات مبيع در باشد و دلالت مياين مطلب، لازمه ملكيت مشتري مي

زمان خيار در ملكيت مشتري است و تلف و خساراتش نيز بر عهده اوست. بنابراين 
از زمان عقد، متعلق به مشتري است والا دليلي ندارد كه ملك  شود كه مبيعاستنباط مي

كه هميشه  در ملكيت بايع باشد، اما منافع و نمائاتش متعلق به مشتري باشد؛ مخصوصاً
  .)7/511الفقاهه/ (مصباح باشندنمائات تابع ملك مي

جلس عقد: عن بشار بن د: اخبار وارده پيرامون فروش شيء خريداري شده در م
السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه سألت أبا عبداالله عليه«قال:  يسار

الذي يبيعه منه. قال، نعم لا بأس به، فقلت له، اشترى متاعى، فقال، ليس هو متاعك و لا 
 ئيكه شي مطابق اين روايت، شخص به محض اين ؛)198 /10(الكافي/ »بقرك و لا غنمك

السلام ا در مجلس عقد به شخص ديگري فروخت و امام عليهر را خريداري نمود آن
توان فهميد كه مبيع به مشتري حكم به صحت چنين بيعي نمودند. از اين روايت هم مي

كه عقد دوم در مجلس منتقل شده است و در ملكيت بايع باقي نمانده است در حالي
پس روايت به روشني است، زمان خيار مجلس بوده  عقد اول منعقد شده و آن زمان،

دلالت دارد بر اين كه ملكيت در زمان خيار مجلس به طرف عقد منتقل شده است و در 
  .)6/166(المكاسب/ قيدي مبني بر خروج از زمان خيار نيامده است ،اين روايت
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لكن حسب تحقيق  -كندبر مطلوب اين گروه دلالت ميح: از جمله رواياتي كه 
توان به مي -يت در اين خصوص استناد نكرده استروا لفين كسي از فقها به اينمؤ

) 3/73الاستبصار/ ؛250(فقه الرضا/ »يفترقااذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب و ان لم«روايت 

(الدروس  انداشاره نمود. مراد از وجوب بيع در اين روايت را تحقق مالكيت دانسته

ض بين اين روايت و ادله خيار مجلس، تعار برخي از فقها در مقام حلّ ؛)3/265الشرعيه/
 اند(به معناي اسقاط خيار مجلس) تلقي نموده منظور از صفقه را امضا و التزام به بيع

نظر از تعارض اين روايت با ادله رسد صرفكه به نظر ميدر حالي )19/6الناضره/(الحدائق 
داشته باشد؛ چه خيار مجلس، اين خبر بر تحقق مالكيت قبل از انقضاء خيار دلالت 

گانه وجود كه ممكن است در بيع، خيار شرط يا هر كدام از ساير خيارات چهاردهاين
داده  خبر ، از قطعيت بيع پس از انعقاد آنداشته باشد، مع ذلك امام معصوم در روايت

صفقه را سبب استباحه ملك دانسته  ،علامه حلي در اين روايت ،است. از سوي ديگر
دلالت روايت بر تحقق  ،با پذيرش نظر علامه حلي در اين زمينه .)5/63لشيعه/ا (مختلف است

  تر خواهد شد. مالكيت در زمان خيار واضح
السلام در زمان خيار، ضمان را بر در سه روايت اخير دسته اول، معصوم عليه

 باشدضمان مال بايد بر عهده مالك  كه قاعدتاًعهده بايع گذارده است و با عنايت به اين
توان نتيجه گرفت كه مالكيت عين مبيعه تا (قاعده تلازم بين مالكيت و ضمان) مي

متعلق به بايع بوده است و رشته مالكيت پس از انقضاء خيار از بايع منقطع  ،انقضاء خيار
گردد. اما در دسته دوم روايات، انتقال مالكيت در بيع خياري به محض تحقق عقد مي

آثار مالكيت نظير جواز  ،به محض تحقق شرعي عقد ،اين رواياتدانسته شده است. در 
تقبيل جاريه يا تصرف در ثمن يا ورود ضرر بر مشتري در ايام خيار و غيره بر عهده 

نظر از وجود (مشتري) گذارده شده است. اين ادله اقتضا دارند كه صرف مالك جديد
در واكاوي نسبت بين اين دو  .)2/299ه/الفقاه(منهاج خيار، مالكيت با تحقق عقد انتقال يابد

اند ص روايات دسته دوم دانستهدسته روايت، برخي دسته اول روايات را مخص
كه عقد نحوه اول آن توان به دو گونه تقرير نمود:ا مياين تخصيص ر ؛)6/172(المكاسب/
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الكيت م ،كه عقد خياري باشد كه در اين صورتمفيد انتقال مالكيت است مگر اين ،بيع
بدين بيان كه روايات دسته  ،پس از انقضاء خيار منتقل خواهد گرديد. نحوه دوم تقرير

صرف تحقق عقد بيع، مبيع به مالكيت  قاعده تلازم تلقي گردند؛ يعني صنخست، مخص
لكن ضمان مبيع در زمان خيار بر عهده  ،(هر چند عقد خياري باشد) مشتري وارد شود

عمومات مقتضيِ انتقال ملكيت به  ،ده شود؛ كه در اين صورت(غير مالك) قرار دا بايع
محفوظ و دست نخورده باقي خواهند ماند و تخصيص فقط به قاعده  شرط تحقق عقد،

خياري باشد، محفوظ نخواهد ماند. گردد و اين قاعده در فرضي كه عقد تلازم بر مي
 ،از اطلاق ادله نفوذ بيع ت بر فرض تكافو يا بايداتعارض اين دو دسته رواي لذا در حلّ

رفع يد گردد. شيخ  ،كه از عموميت قاعده تلازم بين ملك و ضمانرفع يد شود و يا اين
ت، قائل به لزوم رجوع به اانصاري با فرض احراز تكافو بين اين دو دسته رواي

لكن فرض  )6/172(المكاسب/ استصحاب عدم حدوث ملك تا انقضاء خيار گرديده است
 )386و2/248(السرائر/ادريس به لحاظ وجود شهرت و اجماع منقول از ابن ادله يتكافو

ت ابر ساير رواي ،بر انتقال مالكيت به محض تحقق عقد منتفي بوده و روايات دالّ
  اند.ترجيح داده شده

  اجماع -3-3
ابن ادريس در سرائر مدعي وجود اجماع فقها بر انتقال مالكيت با انعقاد عقد 

ء، كه البته با توجه به مخالفت شيخ طوسي و همچنين تشتت آرا )2/248ئر/(السرا شده است
و  هبودبه فرض حصول، اجماع مدركي  ، ضمن اين كهاجماع در اين مقام محقق نيست

ارزش اثباتي ندارد. محقق اردبيلي نيز نظريه انتقال با عقد را نظر مشهور فقها دانسته 
هو «مچنين اين نظريه در برخي كتب فقهي با عنوان ه ؛)8/416و البرهان/ (مجمع الفائده است

و در ) 19/71الحدائق الناضره/؛ 215/ 3؛ مسالك الافهام/9/398؛ حاشيه الارشاد/46/ 2المرام/ (غايه »المشهور
آمده است؛ كه نشان از  )1/461(كشف الرموز/ »ظهر بين الاصحابالأ«، با عنوان برخي ديگر

  شيعه دارد.اهميت اين نظريه در بين فقهاي 
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  سيس اصل عمليتأ -3-4
ف در يافتن حكم و مكلّ له لفظيه بيانگر حكم واقعي نبودهدر مواردي كه اد 

شرعي دچار حيرت و شك شده باشد، بايد به اصول عمليه پناه برد. برخي در توجيه 
ملكيت قبل  ، به اصل عدم حصول انتقالخيار براي انتقال مالكيت يقول به لزوم انقضا

اصل بر  ،به نظر ايشان) 8/417/و البرهان (مجمع الفائده اندقضاي زمان خيار، تمسك نمودهاز ان
خيار به علت اجماعي كه وجود دارد  ملكيت بوده و تنها بعد از انقضاي عدم انتقال

حكم به عدم ملكيت  بقيه موارد همچنان مطابق اصل،ولي در  ،شودملكيت منتقل مي
، استناد به »صل دليل حيث لا دليلالأ«قاعده مشهور اصولي  عنايت به خواهد شد. اما با

 ،كه موضوع اصل عمليل عمليه با وجود ادله مخالفين بلاوجه خواهد بود؛ چه اينواص
رود.موضوع اصول عمليه از بين مي ،است و با وجود ظنون معتبره (روايات) شك 

  تعريف بيع - 3-5
» يجاب و القبول الناقلين للملكالا«يا » نقل يا انتقال ملك«بيع به  ،از سويي

 لذا ايجاد ملكيت،يكي از اسباب مملك است،  بيع ،تعريف شده است و از سوي ديگر
به چيزي غير از خود بيع متوقف نيست. ثبوت خيار بعد از بيع براي يكي از طرفين نيز 

مالك شده است ظهور دارد؛ زيرا وجود خيار متفرع بر ملكيت  در اين كه وي سابقاً
 .)23/78الكلام/ (جواهر ذوالخيار است

  سيره عقلا - 3-6
ازمنه و امكنه بر ترتيب آثار ملكيت بر شيء خريداري شده  سيره عقلا در همه 

مالك مثمن  ،بدون نياز به مضي زمان خيار، جريان دارد و مشتري خود را بعد از عقد
 .)604احكام الخيار/ (المختار في دهددانسته و بايع نيز در ثمن تصرفات دلخواه انجام مي

كنند و واضح متعاملين از حين عقد، با ثمن و مثمن، همچون ساير اموال خود رفتار مي
 ،ييد و امضا كرده و در اين مسير، همين سيره متعارف بين مردم را تأاست كه شارع

طريق خاصي مد نظر وي نبوده است. غايت امر اين كه از بعضي از مصاديق معامله منع 
 يا اين كه بر آنها شروطي قرار داده است و در صورتي كه در موردي شك ونموده 
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در اين  ؟كه آيا شارع در اين جا قيدي يا شرطي را وضع نموده يا خير شود در اين
باشد بر صحت معاملات و نفوذ آنها مي به اطلاقات و عمومات ادله كه دالّ ،صورت

  .)7/506الفقاهه/ (مصباح عقد خواهد شدتمسك شده و حكم به حصول اثر از ابتداي زمان 

و تقرير  را در هر زمان و هر مكان معتبر دانسته و امضاء شارع همواره روش عقلا
رسانيده  يا با سكوت خود، مراتب رضا و خوشنودي خود را به آگاهي مكلفينو كرده 

ل ست كه ثابت شود طبع و طبيعت عقلا اگر به حاكافي ا است. در حجيت سيره عقلا
جلوي آن طبيعت عقلاني را نگرفته باشد مقتضاي آن طبيعت  ،و شارع خود باقي بوده

شت عقلاي جامعه، مقتضي و علت د. طبيعت و سراي باشاست كه عملي و سيرهاين 
ات و مبادلات و معاملاتي شكل رسوم و روابط و مناسب ،در جامعه است كهبراي اين كه 

اين سيره در زمان شارع  عيناًكه د و لازم نيست و رواج يابد و سيره آنان گرد گرفته
تحت شرايط و ملابسات آن زمان، سيره به كه و حتي ممكن است  ،وجود داشته باشد

شكل ديگري تجلي يافته باشد. ولي همين كه اين طبيعت عقلايي و سرشت انساني 
 لي كردهباشد، پس معلول آن يعني سيره عقلا هر گونه تج مورد منع شارع قرار نگرفته

 (فيض، و به هر شكل و صورتي فعليت يابد اعتبار دارد و بايد به حجيت آن اعتماد داشت

به علم  اي حجيت سيره عقلا را ته عدهالب ؛)206»/ اجتهاد در پرتو عرف يا در بستر زمان و مكانفقه و «
م ثبوت كه عد در حالي )2/233(نهايه الدرايه/ انددانستهمنوط به رضايت و امضاي شارع 

ردع شارع، براي حجيت سيره عقلا كافي است و به علم به رضايت شارع نيازي نيست. 
و بدان خشنود نباشد از آن  را نپسنديده سيره عقلايي زمان خود ،طور كه اگر امامهمان

هاي ديگر را نيز كه به آن آگاه است اگر نپسندد و كند، عرف و سيره زمانمنع مي
ايد منع كند؛ و اگر منعي به دست نيايد بايد گفت كه امام از آن تواند و بنپذيرد، مي

 در هر زمان كه سيره عقلافرموده است. نتيجه آن را تقرير و امضاء خشنود بوده و آن
ردع و منعي  ،و متداول گردد و در جامعه رسوخ پيدا نمايد و در برابر آن كه پديد آمده

حجت، معتبر و مورد اعتماد است. با اين  نباشد كه به دست ما رسيده باشد آن سيره
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چه دليل مخالفي از شرع در برابر آن نباشد يكي از منابع  شرايط سيره هر زماني، چنان
 .)15مبادي فقه و اصول/ ؛64(الاجتهاد و التقليد/ رودقانونگذاري به شمار مي

  وجود مقتضي و عدم مانع - 3-7
الك قبلي به مشتري منتقل عقد صحيح اقتضاي اين را دارد كه ملكيت عين از م

، وجود سبب مانعيت خيار فسخ نيز احراز نشده است. بنابراين ،گردد. از طرف ديگر
قابل خدشه  ،م با عدم مانع، منجر به انتقال ملكيت خواهد شد. تمسك به اين بيانتوأ

كه اگرچه در مقتضي بودن عقد براي انتقال مالكيت بحثي وجود ندارد، است؛ چه اين
تواند مانع انتقال شود يا خير؟ ل نزاع در اين است كه آيا عدم انقضاي خيار ميلكن مح

ي اين مانعيت را احراز اقائلان به مانعيت انقضاي خيار در انتقال مالكيت با ذكر ادله
ز نشده است، پاسخ كه مانعيت خيار احراتوانند با تمسك به اينكنند و مخالفين نميمي

 ستدلال مصادره به مطلوب نمودن است.اين ا ايشان را بدهند؛

  قصد متبايعينواكاوي  -3-8
متبايعين هنگام تراضي و انعقاد عقد، قصد انتقال عوضين به يكديگر را دارند و 

بلكه ) 23/79الكلام/ (جواهر يك قصد تعليق مالكيت تا زمان انقضاي خيار را ندارندهيچ
است. به عبارت  قد و عود مالكيتامكان بعدي حل ع صرفاً ،قصد ايشان از جعل خيار

ي است كه چنين ملكيتي فقط از زمان عقد ايجاد ا، مقصود از بيع، ملكيت مطلقهديگر
باشد. ن نحوي كه قصد شده است ميشود و مقتضاي عمومات نيز امضاي بيع به همامي

و صحت چنين  مورد قصد طرفين نبوده لذا ايجاد ملكيت بعد از انقضاي خيار اساساً
وجود ندارد. برخي در تكميل اين  هم يزي نيازمند دليل خاص است كه چنين دليليچ

به علت  تحقق ملكيت بعد از قبض در مواردي مثل بيع سلف،كه اند استدلال گفته
شودصي براي عمومات محسوب ميوجود دليل خاص است كه اين دليل خاص، مخص 

  .)6/418الفقاهه/ (منهاج
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 نتيجه

نظريه انتقال مالكيت با  ،له مختلف ارائه شده توسط فقهاي عظامبا بررسي اد
قابل كشف است. از مجموع روايات مطروحه در بحث به  ،انعقاد عقد در بيع عين معين

، داراي شود. اگرچه روايات واردهترين دليل فقهي نيز همين نظر استنباط مي عنوان مهم
تبيين رابطه عموم و  ه مرجحه و همچنينعنايت به وجود ادل لكن با تنافي ظاهري هستند

ماهيت عقد  ،تعارضي مستقر نيست. از سوي ديگر ،خصوص في ما بين روايات اين باب
د همين نظر است. وده و سيره عقلا نيز مؤيبيع مقتضي تحقق مالكيت براي متبايعين ب

 ه و صرفاًمتعاقدين در هنگام انعقاد عقد بر تعليق مالكيت بر انقضاي خيار توجهي نداشت
قصد تمليك و تملك دارند. بعد از انعقاد عقد بيع، بلافاصله تمام آثار مالكيت مشتري 

ها به مالكيت ،بر مبيع و مالكيت بايع بر ثمن مترتب خواهد شد و در صورت اعمال خيار
  كند. حالت سابقه عود مي

  
  منابع

، قم، مؤسسه النشر تاويالسرائر الحاوي لتحرير الف ،حلي، محمد بن منصورابن ادريس  -
  ق.1410الاسلامي، 

، قم، مؤسسه مجمع الفائده و البرهان في شرح الارشاد الاذهان احمد بن محمد، اردبيلي، -
  ق.1403مي، لاالنشر الاس

 ق.1415قم، كنگره بزرگداشت شيخ انصاري،  ،المكاسب ،مرتضي )،شيخانصاري( -

، قم، مؤسسه الناضره في احكام العتره الطاهره الحدائق ،بحراني، يوسف بن احمد بن ابراهيم -
 ق.1405النشر الاسلامي، 

سه آل س، تصحيح مؤالي تحصيل مسائل الشريعه وسائل الشيعه ،حسنبن  محمد عاملي، حرّ -
 ق.1409البيت، قم، مؤسسه آل البيت، 

 ق.1405قم، مؤسسه سيد الشهداء،  ،عالجامع للشرائ ،حلي، يحيي بن سعيد -

 م.1984الكتاب اللبناني،  ، بيروت، داردقو كشف الص نهج الحقّ مه)، حسن بن يوسف،(علاحلي -

 ق.1413قم، مؤسسه النشر الاسلامي،  ،مختلف الشيعه ، ـــــــــــــــــــــــــــ -

 ق.1421م خميني(ره)، سسه تنظيم و نشر آثار اما، تهران، مؤالبيع ،االلهروحسيد ، (امام)خميني -
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 نا.بي جا،بي محمدعلي توحيدي، تقرير  ،اههمصباح الفق ابوالقاسم، سيد ي،خوئ -

 ق.1429، قم، انوار الهدي، منهاج الفقاهه،روحاني، سيدصادق حسيني -

الزام به تنظيم سند _هاي تجديدنظر استان تهرانرويه قضايي دادگاه زندي، محمدرضا، -
 .1390انتشارات جنگل و جاودانه، تهران،  ،جلد هفتم، _رسمي

 ق.1414، (ع)قم، مؤسسه امام صادق ،المختار في احكام الخيار جعفر، سبحاني، -

، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، هه في فقه الاماميروس الشرعيالد ن مكي،ب محمد شهيداول، -
 ق.1417

قم،  ،تربا حاشيه كلان، مشقيهمعه الده في شرح اللّوضه البهيالرّ علي، بن الدينشهيدثاني، زين -
 ق.1410كتابفروشي داوري، 

، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، ع الاسلاممسالك الافهام الي تنقيح شرائ ، ـــــــــــــــــــــــــــ -
 ق.1413

 ق.1414، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، حاشيه الارشاد،  ــــــــــــــــــــــــــــ -

الهادي،  ، بيروت، دارع الاسلامام في شرح شرائلمرغايه ا حسن(حسين)، بن صيمري، مفلح -
 ق.1420

 .1393، تهران، شركت سهامي انتشار، 1جقواعد عمومي قراردادها،  ،كاتوزيان، ناصر -
 .1384، تهران، شركت سهامي انتشار، ) حقوق مدني1دوره عقود معين( ، ــــــــــــــــــــــــــــ -
 ق.1429الحديث،  الحديث، قم، موسسه دار سسه دارتصحيح مؤ  ،الكافي بن يعقوب، كليني، محمد -

د آل سباع قطيفي، قم، انوار عباس محم ، تصحيححاشيه المكاسب محمدحسين، غروي اصفهاني، -
 ق.1418الهدي، 

 .1373، قم، انتشارات سيد الشهداء، رايه في شرح الكفايهنهايه الد ،  ـــــــــــــــــــــــــــــ -
، قم، مؤسسه النافع مختصرالموز في شرح كشف الرّ ،يوسفيطالبابي بن حسن آبي، فاضل -

 ق.1417النشر الاسلامي، 

 .1380، انتشارات دانشگاه تهران، مبادي فقه و اصولفيض، علي رضا،  -
، مجله كانون فقه و اجتهاد در پرتو عرف يا در بستر زمان و مكان ، ــــــــــــــــــــــــــ -
 .1373، 25-39لاي دادگستري، شماره هفتم، وك

االله العظمي مرعشي نجفي، ، كتابخانه آيه، قمفقه القران ،بن هبه االله سعيد الدين راوندي،قطب -
 ق.1405
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سسه ، تهران، مؤ)كتاب الخيارات(المرتقي الي الفقه الارقي، حسيني روحاني محمد قمي، سيد -
 ق.1420)، ليل لتحقيقات الثقافيه (دار الجليالج

 ق.1418، قم، مؤسسه آل البيت، في بيان الاحكام بالدلائل رياض المسائل علي، سيد طباطبايي، -

، قم، دار خرسان موسويحسن  ، تصحيحتهذيب الاحكام ،بن حسن ، محمد(شيخ الطائفه)طوسي -
 ق.1407الكتب الاسلاميه، 

 ق.1407نشر الاسلامي، ، قم، مؤسسه الالخلاف ، ــــــــــــــــــــــــــــــ -

ه المرتضويه لاحياء الآثار ، تهران، المكتبالمبسوط في فقه الاماميه ، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
 ق.1387الجعفريه، 

 الكتب الاسلاميه. ، تهران، دارمن الاخبار الاستبصار فيما اختلف،  ــــــــــــــــــــــــــــــ -

نجيب  ، حققه و صححه محمدجموع شرح المهذب للشيرازيالم ،نووي، يحيي بن شرف -
العربيه السعوديه، مكتبه الارشاد، بي تا.المملكه  -هالمطيعي، جد 

 ق.1406صحيح مؤسسه آل البيت، مشهد، مؤسسه آل البيت، ت ،فقه الرضا (ع)، منسوب به امام رضا -

تنظــيم و نشــر آثــار امــام  سســة ، تهــران، مؤالاجتهــاد و التقليــد موســوي خمينــي، ســيد روح االله، -
 ق.1418، (ره)خميني

  جفـي خوانسـاري،  نموسـي  تقرير  ،الطالب في شرح المكاسب  منيه ،محمدحسين يني،غروي نائ -
 ق.1373لمكتبه المحمديه، تهران، ا

 ، بيـروت، دار الكلام فـي شـرح شـرائع الاسـلام    جواهر  ،محمدحسـن  ،(صاحب جواهر)نجفي -
  .ق1404، الاحياء
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